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 منطبق با نظر گزارش میراث نیست.
ً
●  آرای مندرج در نوشته‌ها لزوما

●  گزارش میراث در پذیرش و ویرایش مقالات مختار است.
●  نقل مطالب این نشریه با ذكر مأخذ مجاز است.

●  مقالاتی كه پذیرفته نشده‌اند، بازگردانده نمی‌شوند.
ور با تأیید نویسندگان به چاپ خواهد رسید. ●  نسخۀ ویراسته و نهایی مقالات، حتی‌المقد

از نویسندگان می‌خواهیم به نكات زیر توجه فرمایند:

، مجله از چاپ  ● مقالات ارســالی نباید پیش‌تر در نشریه‌ای منتشر، یا همزمان به نشــریات دیگر تحویل شده باشد؛ در غیر این صورت

ور است. دیگر مقالات نویسنده معذ

●  نوشته‌های خود را به‌صورت تایپ‌شـده با نرم‌افـزار Word و به نشـانی gozaresh@mirasmaktoob.ir بفرستید.

ول‌ها و نمودارها جداگانه و با فرمت JPEG یا TIFF ارسال شوند. ●  تصاویر، جد

لاعات كامل كتاب‌شناختیِ مقالۀ ترجمه‌شده فرستاده‌شود.
ّ
●  به‌همراه مقالات مترجم، رونوشت متنِ اصلی و اط

●  در مقالاتِ نقد و بررسی، لازم است تصویر روی جلد كتاب، نیز مشخصات كتاب‌شناختیِ آن درج شود؛ شامل موارد زیر:

نام مؤلف. عنوان كتاب. نام مصحح/ مترجم. محل چاپ: ناشر، سال چاپ.

●  ارجاعات به‌صورت زیر تنظیم شود:

: افشار، 1389: 212(.
ًً
نام خانوادگی، تاریخ انتشار: ]جلد/[ شمارۀ صفحه )مثلا

 تبصره: اگر ارجاع بعدی به اثری دیگر از همان نویســنده باشــد، به‌جای نام خانوادگی: همو؛ اگر ارجاع بعدی به همان کتاب باشد،

به‌جای نام خانوادگی و تاریخ نشر: همان؛ اگر ارجاع بعدی عینِ ارجاع قبلی باشد: همانجا.

 اشهرِ مؤلفان، بدین شیوه تنظیم شود:
ِ
●  کتابنامه در پایان مقاله به‌ترتیب الفبایی، بر اساس نام خانوادگی یا نام

کتاب: نام خانوادگی/ نام اشــهر، نام )تاریخ انتشــار(. عنوان کتاب. ]نام مترجم، مصحح و...[. ]شمارۀ ویراست[. محل نشر: ناشر. 

: آذرنوش، آذرتاش )1387(. چالش میان فارسی و عربی. ویراست دوم. تهران: نشر نی.(
ًً
)مثلا

مقاله در مجله: نام خانوادگی، نام )تاریخ انتشار(. »عنوان مقاله«. ]نام مترجم[. نام نشریه، دوره یا سال، شماره: شمـــارۀ صفحـات. 

: صادقی، علی‌اشرف )1368(. »یک قاعدۀ آوایی«. مجلۀ زبانشناسی، سال ششم، ش2: 74-62.(
ًً
)مثلا

مقاله در دانشــنامه، مجموعۀ مقالات و...: نام خانوادگی، نام )تاریخ انتشار(. »عنوان مقاله«. ]نام مترجم[. در: نام دانشنامه/ مجموعۀ 

: خالقی مطلق، جلال )1381(. »اهمیتّ و خطر مآخذ جنبی در 
ً
مقالات. زیر نظر/ به‌کوشــش. محل نشر: ناشر. شــمارۀ صفحات. )مثلا

تصحیح شاهنامه«. در: سخن‌های دیرینه. به‌کوشش علی دهباشی. تهران: افکار. ص285- 312.(

: نیشابوری، معین‌الدین محمّد 
ً
دستنویس: نام اشــهر، نام. عنوان کتاب. شمارۀ دســتنویس و کتابخانه. تاریخ کتابت. نام کاتب. )مثلا

 ابی‌الخیر محمّد بن ابی‌بکر 
ّ
خ پنجشــنبه 4 جمادی‌الاول 680ق. به خط بن محمود. بصائر یمینی. دســتنویس ش3584 کتابخانۀ ملی تبریز. مورَّ

خراسانی تفتازانی.(

راهنمای نویسندگان و خوانندگان
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۱.لوکشب /ندیلوکشب 

تا آن‌جا که نگارنده آگاهی دارد، تا کنون برایِ واژۀ »بَشکول« 

»چست،  به‌معنایِ  »بَژگول«(  »بژکول«،  »بَشول«،  »پَژکول«،  )نیز: 

چابک؛ ماهر؛ زیرک، هوشمند؛ سخت‌کوش« و »بَشکولیدن« 

)نیز: »بَشولیدن«( در معنایِ »به چستی و زیرکی کار کردن؛ 

سخت کار کردن؛ هوشمند بودن؛ حرکت‌کردن«، که هر دو در 

فارسیِ کهن به کار رفته‌اند، ریشه‌شناسی پیشنهاد نشده‌است. 

-sku(n)* »هوشمند  انی واژه‌ها را از ریشۀ ایرانیِ آغازنِی 
م‌یتوان  داشتن«  جادویی  نیرویِ  بودن؛  جادوانه  بودن؛ 

دانست. صفتِ مفعولیِ انی ریشه، یعنی -skū̆ta*، به‌همراهِ 
پیش‌وندِ -pati*، به‌گمان از انی طرق ‌تحوّل یافته‌است:

*pati- skū̆ta- > *paškūd > *paškūδ > *paškūl > baškūl  
(+ -īdan → baškūlīdan)
*pati- skū̆ta- > *paškūd > *paškūδ > *paškūl > pažkūl
*pati- skū̆ta- > *paškūd > *paškūδ > *paškūl > baškūl > 
bašūl (+ -īdan → bašūlīdan)
*pati- skū̆ta- > *paškūd > *paškūδ > *paškūl > baškūl > 
bažkūl
*pati- skū̆ta- > *paškūd > *paškūδ > *paškūl > baškūl > 
bažkūl > bažgūl

شایستۀ یادکرد است که در متونِ فارسیِ میانۀ زرتشتی و 

یٰ در آرامیِ 
ّ
فارسیِ میانۀ مانوی و ارمنی و گرجی و آسی و حت

تلمودی، از جانویر اساطیری سخن رفته‌است که تنِ شیر 

و سر و بالِ عقاب دارد. انی جانورِ اساطیری را در فارسیِ 

 .)MACKENZIE, 1971: 171( نامیده‌اند baškuč میانۀ زرتشتی
انی واژه نیز از ریشۀ -sku(n)* مشتق شده‌است که پیش‌وندِ 

:)BUYANER, 2005 .دارد )نک -čī- ِو پس‌وندِ تأنیث *pati-

*pati-sku-čī- > *paškuč > baškuč

۲.هزید 

ه« )نیز »دیزک« و صورتِ معرّبِ آن »دیزج‌«( در فرهنگ‌هایِ 
َ
»دیز

است،  سیاه«  به  مایل  خاکستریِ  »سیاه؛  به‌معنایِ  فارسی 

به کار  نیز  به »اسبِ سیاه«  برایِ اشاره  شاهنامه،  ولی در 

 WOLFF, .رفته‌است )برایِ نمونه، ج۱، ص۲۰۵، بیت۶۱۷ِ؛ نیز نک

415 :1935(. به نظرِ پروفسور لئونارد گِئورگیویچ گِرتسِنبرگ 

دیرادداشت‌هایِ   ،)Leonard Georgievič Gercenberg(

فرهنگستانِ  در  محفوظ  منتشرنشده‌اش  ریشه‌شناختیِ 

به‌معنایِ  در اصل  دژِ(  دزِ،   =( »دیز«  فارسی،  ادبِ  و  زبان 

یک  از  به‌گمان  و  است  خاک«  بهر‌نگِ  »خاکسترر‌ینگ، 

معنایِ ازدستر‌فتۀ dēz »دژ‌« گرفته شده‌است:

»دیوار«   uz-daēza- فارسی،  »دژِ«  و  »دزِ«  »دیز«، 
اوستایی )Bartholomae, 1904: 411-412)،  »دیوار؛ 

دژ« فارسیِ باستان diz ،(Kent, 1953: 191) »دژ« فارسیِ 

میانه و مانوی و پارتیِ مانوی 

 MACKENZIE,( زرتشتی  میانۀ  فارسیِ  »دژ«   diz ،

 Sims-Williams,( بلخی  »دژ«   λιζο/λιζα و   (1971: 26

227 :2007( همه از ریشۀ ایرانیِ آغازنِی -daiz* »ساخت‌ن« 

)CHEUNG, 2007: 52( گرفته شده‌است.

»دیز«  برایِ  »خاک«  ازدستر‌فتۀ  معنایِ  یک  پنداشتِ 

فارسی و پیشنهادِ تحوّلِ معنایِی »خاک« به »اسبِ سیاه«، 

از طریقی که در پی م‌یآید، نامحتمل است: 

»سیاه؛   > »تیره«   > خاک«  بهر‌نگِ  »خاکی،   > »خاک« 

خاکستریِ مایل به سیاه« < »اسبِ سیاه«

 ِتشاددرنش هشیا:یتخ ای هسا

 ؛ندیلوکشب ،لوگژب ،لوشب ،لوکژپ ،لوکشب

چولب ؛هزید

احسن رضاب ییاغدیب ی*

ترجمه: میلایب دگولد*

استادِ دانشگاهِ اوساکا )ژاپن(. 	*

مه طباطبائی؛
ّ
دانشجویِ دکتریِ مطالعاتِ ترجمه، دانشگاهِ عل 	*

bigdeloo.milad@gmail.com
صات مقالۀ اصلی از انی قرار است:

ّ
مشخ 	

BAGHBIDI, H. R. (2017). “Three Etymological Notes”. In: Enrico 
Morano, Elio Provasi and Adriano V. Rossi (Eds.). Studia Philolog-
ica Iranica, Gherardo Gnoli Memorial Volume (pp. 17-22). Roma: 
Scienze e Lettere.

نویسندۀ گرامی، استاد ضرایی با‌غبیدی، از رویِ لطف متنِ ترجمه را پیش از  	

ایشان  از  مترجم  شدند؛  یادآور  را  اصلاحاتی  و  نکته‌ها  و  خواندند  چاپ 

سپاس‌گزار است.
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 *dēzag به‌باورِ نگارنده، واژۀ »دیزه« به احتمالِ بسیار از

-daǰ-ya-ka* ایرانیِ آغازنی گرفته  فارسیِ میانه، و آن از 

»سوختن«   *daǰ ریشۀ  از  اخیر  صورتِ  انی  و  شده 

ایرانیِ   
ِ
ۀ مضارع ماد )CHEUNG, 2007: 53( مشتق شده‌است. 

 KELLENS, 1995:)  در اوستا به‌گونۀ *daǰ-ya- آغازنِی

نک.  آغازنی،  ایرانیِ   -ǰy- از  اوستایی   -ž- برایِ  27؛ 

MARTÍNEZ, 1999: 130( و در فارسیِ میانۀ زرتشتی به‌گونۀ  

-MACKENZIE, 1971: 25) daz( بازمانده‌است. بنابرانی، تحوّلِ 

معنایِی »دیزه« بایستی چنین بوده‌باشد:

»سوخته« < »سیاه؛ خاکستریِ مایل به سیاه« < »اسبِ 

سیاه«

۳.چولب 

و  دشوار  مسائلِ  از  باز  دیر  از  »بلوچ«  واژۀ  ریشه‌شناسیِ 

دستۀ  در  بلوچی  زبانِ  گرفتنِ  جای  بوده‌است.  معمّاگونه 

که  دارد  آن  از  نشان  بهر‌وشنی  ایرانیِ شمالِ‌غربی  زبان‌هایِ 

خاستگاهِ اصلیِ بلوچ‌ها جایی در شمالِ ایران و در مناطقِ 

کوهستانیِ نزدیک به دیرایِ خزر بوده‌است. در شاهنامه، در 

 ساسانی )حک. ۵۳۱-
ِ
یکم بخشِ رخدادهایِ زمانۀ خسروِ 

ظِ آن، نک. ادامه( در کنارِ 
ّ
۵۷۹م( واژۀ »بُلوچ« )bulōč( )برایِ تلف

گیلان و دیلمان به کار رفته )ج۷، ص۲۸۰، ابیاتِ ۲۳۵۲-۲۳۵۱( 

و انی نکته گواهِ دیگری است بر ا‌نیکه بلوچ‌ها در اصل در 

مناطقِ کوهستانیِ نزدیک به دیرایِ خزر جای داشته‌اند.

واژه  انی  برایِ  بسیایر  عامیانۀ  اشتقاق‌هایِ  کنون،  تا 

 *bar-lūč »بدمردم«،   *bad-lōg جمله  از  تراشیده‌اند؛ 

»بیابانِ عریان« یا »دارایِ بر ]= سینۀ[ برهنه«، bē-lūč* »بی 

)چیز و( برهنه«، bad-rōč* »بدروز«، pahl-uč* »پهلوانِ 

بلندبالا« و pahlūč* »شهروند، شهری« )> pahlū* »شهر«(. 

از  -mlecchá »بیگانه، غیرایرانی، فردی  با  واژۀ »بلُوچ« را 

Balāš اسم‌خاصِ  با  ی 
ّ
حت و  سنسکریت  مطرود«   تبارِ 

 DAMES, نک.  )نیز  دانسته‌اند  مرتبط  نیز  پارتی(   ]2[Wālaɣš >)

KORN, 2005: 45-47؛  ۲۶۰؛   :۱۳۸۳ برومندسعید،  21 :1904؛ 

جهاندیده، ۱۳۹۰: ۳۵-۳۴(.

هرِتسفِلد )HERZFELD، به‌نقل از bal- (FRYE, 1961: 47 را به 

مرتبط  بلندی[«،   =[ »بُرز  به‌معنیِ  اوستایی،   barəzah-

شده‌است.  مشتق   *u̯ačii̯a- از   -ōč او  به‌نظرِ  و  م‌یداند 

برابرِ  معنایی  »بلوچ«  واژۀ  هرتسفلد  نظرِ  از  بنابرانی، 

»بلندفریادزن، کیس که بلند فریاد م‌یزند« دارد. انی نظر به 

 *č(i)i̯ هیچ روی پذیرفتنی نیست، به‌ویژه از انی روی که

.č تحوّل می‌یابد، نه š ایرانیِ آغازنی به

و  »بلوچ«  واژۀ   ،)BAILEY, 1973: 586-587( بیلی  به‌باورِ 

 *u̯adra-u̯at(č)ī- از  دو  هر   Γεδρωσία یونانیِ   
ِ
جا‌ینام

که  زمینی  یعنی  آبراه،  »دارایِ  به‌معنایِ  آغازنی،  ایرانیِ 

بسیار  انی ریشه‌شناسی  است.  دارد«،  زیرزمینی  آبراه‌هایِ 

 )KORN, 2005: 47( کورن  هم‌چنانکه  زیرا،  است،  نامحتمل 

ایرانیِ آغازنی برابرِ »کانالِ آب« در اصل  نشان داده، واژۀ 

 BARTHOLOMAE, 1904: اوستایی؛ vaiδi- .قس( *u̯adi- بایستی

.*u̯adra- 1344( بوده‌باشد، نه

نگارنده، پیش از پیش‌نهادنِ ریشه‌شناسیِ خویش، مایل 

است که دربارۀ چند نکتۀ مهم توضیحاتی دهد. نخستین 

زمینۀ  در  بازمانده  میانۀ  فارسیِ  نوشتۀ  تنها  در  ا‌نیکه  نکته 

 Šahrestānīhā ī( جغرافیا، با عنوانِ شهرستان‌هایِ ایران‌شهر

 ،)Šahrestānīhā ī Ērān و Šahrīhā ī Ērān و نیز زبان‌زد به ،Ērānšahr

ونِی نهایِی آن در  که پیش از اسلام گردآویر شده ولی تد

از  یکی  بلوچ   
ِ
قوم گرفته‌است،  صورت  هجری   

ِ
دوم سدۀ 

kōfyār یعنی »کوهدار، کوهیار ]= حکمرانِ  هفت گروهِ 

در  شهر‌هایی  که  کوهدارانند  همین  و  شده‌  دانسته  کوه[« 

باستان:  )فارسیِ   )Padišxwārgar( خوارگر 
ْ
پَدِش خزیِر  ناحیۀ 

،pryšḥwr /Parišxwār/ پارتی:   Kent, 1953: 195 ،PātišHuvariš؛ 

  GIGNOUX, 1972: 61( بنا نهاده‌اند. صورتِ پهلویِ »بلوچ« در 

 JAMASP-ASANA,( )blwcʾn /balōčān/ شمارِ جمع بلوچان )یعنی

21 :1913-1897( است. مارکوارت )MARKWART, 1931: 15( و 

 balōčān به‌درستی آن را به‌گونۀ )NYBERG, 1974: 43( نیبرگ

۲۲۴؛  :۱۳۷۱ عریان،  نمونه  )برایِ  برخی  ولی   خوانده‌اند، 

DARYAEE, 2002: 21( انی خوانش را نپذیرفته و barōzān را 

 از انی روی که جایگاهِ 
ً
خوانشِ درست دانسته‌اند، صرفا

از  دورتر  بسیار  اکنون  جغرافیایی  نظرِ  از  بلوچ   
ِ
قوم

پدشخوارگر است!

کذا در متن اصلی؛ Walāɣš صحیح است. مترجم 	.]1[
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نویسندگانِ متونِ عربی در سده‌هایِ سوم و چهارم هجری 

)به‌ویژه اب‌نخردادبه، مسعودی، استخری، مقدسی( جایگاهِ بلوچ )در 

بیش‌ترِ موارد، در انی منابع به‌گونۀ معرّبِ »بلوص«( را در منطقه‌ای 

در  دانسته‌اند.  مکران  و  سیستان  و  و خراسان  کرمان  میانِ 

حدود العالم من المشرق الی المغرب، نوشتۀ نویسنده‌ای 

»بلوچ«]2[(  )تصحیفِ  »بلوح«  از  چهارم،  سدۀ  در  ناشناخته 

 ستوده، ص۱۲۷( و 
ِ
 بارتولد و مینورسکی، ص۴۰۱؛ تصحیح

ِ
)تصحیح

فص« در آثارِ جغراف‌یدانانِ عرب؛ قس. -Ākaufačiya در 
ُ
»کوفج« )»ق

فارسیِ باستان، Kent, 1953: 165( در ضمنِ سخن از ناحیۀ کرمان 

و نوایِح مجاورِ آن یاد شده‌است. در همین کتاب، آمده‌است 

 
ِ
)تصحیح گروه‌اند«  هفت  ایشان  و  کوهیانند،   … »کوفج  که 

 ستوده، ص۱۲۷( و انی 
ِ
بارتولد و مینورسکی، ص۴۰۱-۴۰۲؛ تصحیح

 هفت گروهِ کوفیار )= کوهدار( را در کتابِ شهرستان‌هایِ 
ْ
سخن

ابیاتِ  )ج۷، ص۱۱۸،  شاهنامه  در  یاد م‌یآورد.  فرا  ایران‌شهر 

۴۰۲-۴۰۳( نیز در مواردی از »بلوچ« و »کوفچ« در کنارِ هم 

یاد شده‌است. از سدۀ پنجم بدنی سو، بسیایر از مردمانِ 

بلوچ به‌سویِ شرق مهاجرت کردند و به سیستان رسیدند و 

سپس از سدۀ هفتم به سند رهسپار شدند.

توجّه  بدان  باید  کنون چنان‌که  تا  که  دیگری   
ِّ
مهم نکتۀ 

نیز  کوه  یک   
ِ
نام شاهنامه  در  »بلوچ«  که  است  انی  نشده 

بیتِ  ص۲۸۰،  )ج۷،  بلُوچ«  کوهِ  »زِ  در  نمونه  برایِ  هست؛ 

۲۳۵۲( و »به‌سویِ بلُوچ« )ج۷، ص۱۱۷، بیتِ ۳۹۳(. در بیتِ 

پیشین، کوهِ بلوچ ا‌نیگونه توصیف شده‌است: »آن بُرز کوه« 

]= آن کوهِ بلند[ )ج۷، ص۱۱۷، بیتِ ۳۹۴(.

آن  که‌نترِ  صورتِ  و  »بَلوچ«،  واژۀ  نگارنده،  به‌نظرِ 

»بُلوچ«، بازماندۀ صورتِ باستانیِ -br̥z-aučah* است که 

بلندی،  بلند؛  »بُرز،   *br̥z- ترکیب شده‌است:  دو جزء  از 

اوستایی، کوه«  تپهّ،  »بلند؛   barəz-/bərəz- )قس.  کوه«   تپهّ، 

BARTHOLOMAE, 1904: 949( و -aučah* »مسکن، باشش‌گاه، 

سنسکریت، مسکن«  باشش‌گاه،  »خانه،   okas- )قس.   خانه« 

را  باستانی  صورتِ  انی   .)MONIER-WILLIAMS, 1899: 235

م‌یتوان یک ترکیبِ وابسته )tatpuruṣa( دانست که معنایی 

برابرِ »باشش‌گاهِ بلند، مسکنِ بلند« )قس. -uru-kṣiti »مسکنِ 

در  »مسکن  یا   )WHITNEY, 1889: 495 سنسکریت،  عریض« 

 )۴۹۰ همان:  دهِ«،  در  »مسکن/خانه   grāma-vāsa- )قس.  کوه‌ها« 

دارد. همچنین م‌یتوان آن را ترکیبِ دارندگی و در معنایِ 

»دارایِ مسکنِ بلند، دارایِ خانۀ بلند« یا »کیس که مسکنش 

کوه است، کیس که در کوه‌ها زیَد، کوه‌نشین« دانست.

»افراختن،   *barz- آغازنِی  ایرانیِ  ریشۀ  از   *br̥z-

-bard فارسیِ  افراشتن، بالا بردن« )Cheung, 2007: 12؛ قس. 

اوستایی   barəz-/bərəz- است.   )Kent, 1953: 200 باستان، 

 به‌صورتِ -bərəzi در نقشِ جزءِ پیشینِ ترکیب‌ها به 
ً
معمولا

کار رفته‌است؛ برایِ نمونه در -bərəzi-čaxra »بُرزچرخ«، 

»بُرزستون«   bərəzi-stūna- »برُزپای«،   1bərəzi-pad-

اسامیِ  برخی  حال،  انی  با   .)BARTHOLOMAE, 1904: 961(

 Burzmāh و Burzāfrīd و Burzāfrah ِایرانی مانند 
ِّ
خاص

صورتِ  وجودِ  مؤیدِّ   )JUSTI, 1895: 73-74(  Burzmihr و 

-br̥z* در نقشِ جزءِ نخستِ ترکیب‌ها است.

 *Hauč- آغازنِی  ایرانیِ  ریشۀ  از  نیز   *aučah-

»اقامت‌کردن، در خانه زندگ‌یکردن« )CHEUNG, 2007: 168( و 

 *h1eu̯k- آغازنِی  هندواروپایِی  ریشۀ  از  ریشه  انی  خودِ 

 MALLORY & ADAMS, 2006: ؛RIX, 2001: 244( »خو گرفتن«

 *aučah- POKORNY, 1959: I, 347( است.  در:   *euk- 267؛ 

ایرانیِ آغازنی یک بار در گاهان به‌صورتِ -an-aočah )در: 

را  آن  و  م‌یخورد  به چشم   )۱۵  :۴۴ یسنا   ،spādā anaočaŋhā 

جمله  از  کرده‌اند،  ترجمه  گوناگون  شیوه‌هایِ  به  کنون  تا 

»ناصلح‌جو، متخاصم«]BARTHOLOMAE, 1904: 114( ]2(، »که 

خوی و خصلتِ مشترک ندارد« )INSLER, 1975: 250(، »که 

 KELLENS & PIRART, 1990:( ]3[»برنم‌یتابد عادت ندارد، که 

برابرِ   .)HUMBACH, 1991: I, 161( »ستیهنده«  و   )202

چون  واژه‌هایی  در  را   )okas- )یعنی   *aučah- سنسکریتِ 

ق 
ّ
د«، -ny-okas »متعل

َ
-a-ny-okas »که در مسکنِ خود نمان

دارد؛  اقامت  آب  در  »که   vāry-okas- به خانه، خانگی«، 

زالو«، -vy-okas »که جدا اقامت دارد«، -sam-okas »که با 

 MONIER-WILLIAMS, 1899: 46,( دارد و م‌یزید«  هم مسکن 

1171 ,1029 ,943 ,573( م‌یتوان یافت.

»بلوج«  آمده‌باشد  العالم  حدود  متن  در  باید  که  نام  انی  از  ه صورتی 
ّ
البت 	.]2[

است. مترجم

.MAYRHOFER, 1979:  I, 32 در bərəzi-pāδa- 	.1

[2].	 unfriedlich, feindlich.
[3].	 qui n'a pas l'habitude de, qui ne peut supporter.
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تحوّلِ -br̥z-aučah* ایرانیِ آغازنی را به »بُلوچ« فارسی 

 
ِّ
ظِ آن در برهانِ قاطع )ج۱، ص۳۰۰( نیز به همین گونه، یعنی »بهض‌م

ّ
)که تلف

اوّل«، دانسته شده( و سپس‌تر به »بَلوچ«، همراه با تحوّلِ ایرانیِ 

 rz > l*، بدنی گونه م‌یتوان نشان داد:
ِ
جنوب‌غربیِ رایج

*br̥z-aučah- > *burzōč > bulōč > balōč
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